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Abstract 
 

The Iranian poet Sohrab Sepehri is considered one of the 

distinguished poets who has his own unique style. Sohrab has 

benefited from the use of the Sufi symbol of the oriental eastern 

mysticism in order to show its special positions and statuses. In his 

poems, Sohrab has expressed all the aspects and elements of 

Sufism (idioms and phenomena) in a symbolic and poetic way in 

order to convey the concept of Sufism to readers in an easy and 

understandable way. It is worth mentioning that what 

distinguishes his poetic language is his use of symbolism which 

assists him in expressing his conditions and Tajalli (self-

manifestation), in addition to his praise of nature. Sohrab resorts 

to and turns to nature to reach peace and tranquility. His 

connection to nature is combined with the Eastern view of it. In 

fact, this relation is extremely deeply rooted in the Far East 

mysticism (Japan), in which Sohrab delved and studied, and this 

in turn affected his personality as well as his own poetry. 

 

Keywords: Contemporary Persian Poetry, Sohrab Sepehri, 
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 چکیده:
سهراب سپهری شاعری نوپرداز و صاحب سبک بود و همواره از بيان 
نمادين متأثر از عرفان شرقی، برای بيان اشراق و شهود عارفانه خويش بهره 

ها رانه از تمامی عناصر، پديدهجست. او به طور سمبوليک و شاعمی
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خواننده جست تا بتواند عرفانی ساده و قابل فهم را برای واژگان، سود میو 
های خود دارای زبانی نمادين توضيح دهد. همچنين او برای احوال و دريافت

و مبتنی بر نگرشی شهودی بود. علاوه بر اين، سپهری همواره در اشعار 
پردازد چونان که برای بدست آوردن آرامش و خود به ستایش طبيعت می

گرايی ، طبيعتبرد، در حقيقتمعنويت مطلوب خود همواره به طبيعت پناه می
سهراب با نوعی نگاهی شرقی ترکيب شده و ريشه در عرفان شرقی خاور دور 

-تواند به سبب زيستن در متن فرهنگی شرق و دريافت نگاه)ژاپن( دارد که می

 های شرقی و جستجو در آثار و متون شرقی باشد. 
 بيان موضوع و روش پژوهش

عرفانی شرق دور به در اين نوشته بر آنيم تا به بررسی نمادهای 
خصوص نمادهای عرفانی ذن ژاپنی در شعر سهراب بپردازيم. همانگونه که 
ميدانيم در آيين ذن ژاپنی  عناصر و پديدهای طبيعی برای بيان اشراق و 
شهود عارفانه رهرو ذن، بسيار کاربرد دارد؛ رهرو اين آيين همواره از عناصر 

کند و همواره برای کسب آرامش  طبيعت برای بيان مقصود خويش استفاده می
و معنويت به درون طبيعت پناه  می برد. سهراب سپهری به واسطه کار 
ترجمه هایکو های ژاپنی و بعد هم  سفر  به ژاپن و مدتی اقامت در اين 
کشور  با اين آيين  و نمادهای مورد استفاده در اين آشنا گشته بود. و همواره 

های خود را با زبانی نمادين بيان می کرد و  در اشعار خود احوال و دريافت
در اين بيان همواره از ستایش طبيعت و عناصر طبيعی  به خوبی بهره می 
جست و ارتباط  ذهنی و فکری او با نمادهای عرفانی شرقی بالاخص 
نمادهای عرفانی بودايی )ذن ژاپنی( در اين ميان جلب توجه می کند. در 

چند در مورد رويکرد عرفانی سپهری به طور کلی چندين دهه گذاشته مقالاتی 
و تاثير او از عناصر بودايی ) در برخی موارد اشاره هايی جزيی( نوشته شده 
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هر چند جزيی  نگاهی به سهراب سپهری است و سيروس شمسيا نيز در کتاب 
به برخی از اين ارتباطات اشاره داشته است. همچنين یک پایان نامه هم با 

نمادهای بودايی در شعر سهراب در دانشگاه ادیان و مذاهب  عنوان بررسی 
قم در اين باره نوشته شده است اما انچه که در اين کار بر آن تاکيد شده 
تاثيری پذيری سهراب از آيين بودايی هندی و نمادهای عرفانی آن است. اما 

يين آنچه که در اين مقاله بر ان تاکيد داريم بررسی تاثيرپذيری سهراب از آ
عرفانی ذن ژاپنی است و سعی کرده ایم که مواردی را مشخص کرده و همراه 

-با شاهد مثال از اشعار سهراب آنها را بيان کنيم. روش کار در اين پژوهش
تحليلی است و با استفاده از منابع  کتابخانه ای و مقالات موجود  -توصيفی

ای خويش را روشن و جمع اوری داده های و تحليل آنها سعی داريم تا مدع
. ۱کرده و توضيح دهيم. نتایج حاصله از اين پژوهش هم چنين خواهد بود:

. نمادگرايی ۲عجين شده ذهن و فکر سهراب با تفکر عرفانی شرق دور؛ 
عرفانی خاص او که موجب احساس یگانگی او با همه هستی  شده و اين 

ی عرفانی شرقی . آشنايی با نمادها۳خود بر شعر او تاثير گذاشته است. 
باعث ایجاد دگرگونی در عادت های معنايی و تصويری و زبانی شعر او 

. نمادهای عرفانی به ۴شده و منجر به ایجاد سبک شعری جديدی شده است. 
 ن ژاپنی دارند.  کار رفته در اثار او پيوند بسيار نزدیکی با عناصر بودايی 

 مقدمه
به دنيا آمد. بعد از اتمام در کاشان  ۱۳31مهر  ۱1سهراب سپهری در 

به تهران  ۱۳۲۲دوران تحصيلی ابتدايی و متوسطه در کاشان در سال 
عزيمت کرد و در آنجا دوره دانش سرای مقدماتی را به پایان رساند و به 
کاشان برگشت و معلم شد. بعد از چندی دست از معلمی شست. برای 

و با رتبه نخست، با تحصيل نقاشی به دانشکده هنرهای زيبای تهران رفت 
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وی شاعری چيره دست بود و  2درجه ليسانس به تحصيلات خود پایان داد.
های اخير به فراوانی در گونه شعرهايی است که در طول دههشعرش از آن

ترين شاعران بين ای که یکی از محبوبگونهذهن و زبان مردم جاری بوده، به
  3مردم و نخبگان بوده و هست.

های نخستين زير سایه تأثير نيما يوشيج، توللی و مشق سپهری پس از
حتی هایکوهای ژاپنی، به زبانی تصويری و سمبليک، ساده و در عين حال 
ژرف و قابل تأمل دست یافت و در کارهای پایانی خويش توانست زبان 
مستقل و صدای مشخص خود را به دست آورد. او در پرداختن تصاوير 

ناسب با دنيای فکری خويش، توفيق داشته و تا حد های متنمادين و سمبول
زيادی توانسته از عهده ترسيم و تبيين حالات ويژه و تجربيات درونی خود 
برآيد. خاستگاه اصلی سمبوليسم سپهری، مشرب عرفانی و نگرشی بوده که 

های برآيند دنيای شهودی اوست. وی در سمبول آفرينی به احوال و دريافت
ای داشت ؛ از آنجا که حضور ذهنی و ستی توجه ويژهخويش از جهان ه

ای نبود و عاطفی مخاطبان در حيطه دنيای غريب سپهری، کار ساده
توانند احساس و تجاربی از سنخ احساس و خوانندگان شعر وی به دشواری می

تجربيات او داشته باشند، زبان سمبليک به یاری سپهری آمده و امکان حضور 
والم وی، تا حد زيادی فراهم ساخته است. به وسيله همين خواننده را در ع

زبان، ذهنيت متفاوت و مکاشفات درونی شاعر، صورتی ملموس یافته و به 
  1گيرد.ای در دسترس فهم و ادراک خوانندگان قرار میگونه

رو، در ميان نمادهای بسيار شعر سپهری، برخی نمادها نشان از از اين
نی و فکری او با نمادهای شرقی )بودايی( دارد؛  اين ارتباط نزدیک دنيای ذه

موضوع در ترسيم ابعاد نگرش عرفانی او تأثير مهمی داشته است؛ سپهری با 
ها و احساسات مختلف خود را بيان کرده بيان اين نمادها حالات، دريافت
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 است.  
همانطور که گفته شد سهراب اولين مجموعه شعر خود را  با تأثير از 

اش منتشر کرد. اين کتاب در قالب کلاسيک بود و ن کلاسيک هم دورهشاعرا
همچنين در سال  5ايرج ميرزا سروده شده بود. زهره و منوچهرتحت تاثير 

را منتشر کرد. در اين مجموعه وی به شدت  مرگ رنگمجموعه شعر  ۱۳۳3
  1متأثر از نيما يوشيج بود.

در شاعری که پيروی از  اشاما سهراب سپهری با رهاکردن شيوه نخستين
های صادق هدايت و هوشنگ اندیشهگرای نيما و پيروانش بود، پیشعر جامعه

شان شديداا متأثر از عرفان هندی ايرانی را گرفت که در آن روزگار آثار هنری 
بود. محتوای آغشته به عرفان بودايی و هندی آثار هدايت و هوشنگ ايرانی 

فعال فرهنگی اجتماع ايران به شدت مورد  هایدر آن دوران از سوی لایه
انتقاد و طرد و تمسخر قرار گرفته بود. اما سهراب سپهری با روی آوردن به 

ها های فکری اين آيينعرفان هندی، آيين بودا، آيين ذن و گنجاندن بن مایه
هايی که گرایش عمده هنرمندان به سوی هنر در شعرهایش، آن هم در سال

ده شعر چريکی پای به عرصه ادبی ايران گذاشته بود، سخن متعهد بود و پدي
  7از عرفان هندی سرداد.

زندگی ، دومين مجموعه شعر خود را با عنوان ۱۳۳۲سهراب در سال 
های تفکر شرقی او در اين کتاب به کند. نخستين بارقهمنتشر می هاخواب

-بيدار میشود. در اين کتاب سخن از مشرقی است که او را وضوح ديده می

 ميرد:کند و میکند و مغربی که جان می
 لولد.ام، پيکر مشرق میدر تابوت پنجره

 کند.مغرب جان می
  1میرد.می
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های شرقی جستجوگری سهراب با تکيه بر آيين هازندگی خوابدر دفتر 
برای دستيابی حقيقت به وضوح ديده می شود. تکرار خواب و بيداری یکی از 

ای می است که در اين دفتر با آن رو به رو هستيم. به گونهترين مفاهياصلی
که ادبيات متن و شاعرانگی شعر، خود را فدای اندیشه عرفانی و سلوک 

شود و به کند؛ سپهری در اين دفتر صرفاا از شعر جدا میمعنوی بودايی می
دنيای تأمل و اندیشه عرفانی از نوع بودايی شرق دور )ژاپنی/ مهایانه= 

رو، سنجش اين مرحله از اندیشه شود. از ايننگی و شهود( آن وارد میفرزا
توجهی نسبت به سلوک او با معيارهای ادبی صرف، حاصلش با نوعی بی

  9شاعر هماهنگ خواهد شد.
های زبانی و مایهروست که از نگاه بيشتر موافقان و مخالفان، بناز اين

بينی عرفانی در شعر و اندیشه خوان با جهانمعنايی و تصويری و هنری هم
اند. در واقع، سهراب سپهری از گونه عرفان هندی و شرق دور، دانسته شده

های عرفان هندی و شرق دور، از عوامل اصلی گونه اندیشهوجود همين
مقبوليت شعر و شخصيت سهراب سپهری نزد خوانندگان شعرهایش بوده و 

  40هست.
داشت و شيفتگی زيادی به  44ق سهراب سپهری سفرهای متعددی به شر 

داد؛  آنچه مهم است اين است که نگاه و فهم او به آنجا از خود نشان می
شاعر بود و -اين شرق، نگاهی هنرمندانه و از جنس نگاه یک نقاش

آميزد که چيزهايی را با حواس شاعرانه خود درک کرده و با فهم خود چنان می
های شرقی در آثار و متون آنها نگاهدر هيچ کتابی نيامده است. او با درک 

و نيز مسافرت و زندگی با مردم آن سرزمين، زيستن در متن فرهنگی شرق، 
ها با ای را از خود نشان داد؛ او به واسطه اين مسافرتفهم و شهود شاعرانه

ويژه اعتقادات بودايی و دیگر ادیان اين مناطق آشنا شده و از ها و بهآيين
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بک بيان شعری و حتی هنر نقاشی سخت از آن متأثر لحاظ اندیشه و س
های مایهبعد از اين سفرهاست که شرق به یکی از برترين بن42گشته است.

 43عرفانی سهراب تبديل می شود. 
 14شرق اندوهسپهری بعد از اين سفرها مجموعه شعر خود را با عنوان 

شرق ن است. گرايی در اين کتاب کاملاا نمایاکند. تأثيرات شرق منتشر می
در سالی منتشر شد که شاعر قبل از نشر آن هشت ماه در ژاپن اقامت  اندوه

-داشت و از نزدیک فضا و فرهنگ بودايی را لمس کرده بود و به نظر می

رسد که اين دفتر را در ژاپن سروده باشد. بيشترين مضامين و مفاهيم و 
فتر به چشم اصطلاحات شرقی نسبت به مجموعه شعرهای دیگر، در اين د

های خاص زبانی و بيانی و خورد. در مجموعه شعر شرق اندوه، پيچيدگیمی
شود اما به طور کلی اين دفتر از نوعی تجربه فلسفی ديده می –حتی فکری 

همچنين وقتی به عناوين شعرهای اين  45دينی و عرفانی حکايت دارد.
ريب و رمزی بوده یابيم که آن عناوين جملگی غکنيم در میمجموعه نگاه می

  47در اندیشه شاعر دارد.41و حکايت از نفوذ عميق گفتمان بودايی
سپهری در اين دوره از شاعری، نگاه جديدی به هستی انسان زندگی و 

  49تراود.اندازدو بيشتر نگاه و صدای بودا از شعرش میمی41حقيقت
 ، اشراق را تجربه کرده است: شرق اندوهتوان گفت که سپهری در می

 درها باز، چشم تماشا باز، چشم تماشا تر، و خدا در هر ... آيا بود؟
... 

 تنهايی، تنها بود
 ناپیدا، پیدا بود
  20او آنجا، آنجا بود.

ساحتی بوده که سپهری را در پرتو نور و اشراقی  تنهايیدر حقيقت 
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زده کرانگی پيوند میداده و به احساسی از جاودانگی و بیروحانی قرار می
های علم های احساس سپهری بر زيبايی و شگفتیدريچه تنهايیدر  است.

 24گرفته است.شد و شفافيتی روحانی ذهن و روح او را در بر میگشوده می
کند که راه را حکايت رهروی تنهايی را روايت می شکپوی همچنين در شعر 

 طی کرده است، رفته و رسيده است. 
 22اين رهرو تنها رفت، بی ما رفت.

ای است که سپهری وجه نمادين آن را تا حد واژه 23تنهايیاين ميان در 
زيادی به مفهوم خلسه و مراقبه نزدیک ساخته است و از آن برای توصيف 

هايی سپهری ساحت و مأمنی های خويش بهره برده است. تنهايیخلوت
خوشايند برای وی بوده و توانسته هر آن چه را در حال مراقبه برای عرفا 

  21تجربه بوده برای وی دست یافتنی سازد.یافتنی و قابلدست
کند. در نيز شاعر با آمدن بودا احساس شکفتگی می 21بودهیدر شعر 

یکباره( همه چيز زيبا  اشراق/ روشن شدگیاين شعرها درها باز می شود )
غمناک  27هلادر شعر  21شود و هر بودی بودا.شود، هر رودی دريا میمی

اندوه را به نگاه و منظر  21روانهآوری می کند. در شعر بودن جهان را یاد
گويد که اندوه در ذات نيز می نادهد. در شعر انسان به هستی نسبت می

هستی تنيده شده است و اگر دری هم باز شود اندوه خدا را به ارمغان می 
 آورد.

 21باد آمد، در بگشا، اندوه خدا را آورد.
که  برای طوری کند، بهس هم بودگی میعلاوه بر اينها او با هستی احسا

کند در کجا  و در چه حالی باشد. او با همه چيز در ارتباط او فرقی نمی
 است. آسمان مال اوست و داشتن آسمان در واقع، داشتن همه چيز است. 

 هر کجا هستم، باشم،
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 آسمان مال من است.
 30پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.

با شاعری مستقل که دارای زبان و اندیشه  حجم سبزعه شعر و اما در مجمو 
های قبلی در اين های  مجموعهخاصی است، رو به رو هستيم. شرق گرايی

اشعار، درونی شده است. شعرهای اين دفتر در واقع، نماد پختگی شعر و 
  34ويژه آيين بوداست.  های سالکانه وی در امتداد تفکرات شرقی، بهتجربه

های عرفان شرقی و عرفان سيروش شميسا معتقد است که نبايد قرابتالبته 
ای از ايرانی را از نظر دور داشت. مکتب خراسان در عرفان خود آميزه

 32های کهن ايرانی و اسلام است. افکار بودايی و چينی و آيين
 مفاهيم بودايی در شعر سهراب

اشعار سهراب  در  اين قسمت به بررسی برخی مفاهيم بودايی مطرح در
نپايندگی، روشن شدگی، عشق به طبيعت، خواهيم پرداخت. مفاهيمی چون 

 نیلوفر/ کاج، رنج.
 نپايندگی .1

 بودا در زمان وداع خود با مريدان چنين گفت: 
گويم، بدانيد که جمله عناصر ناپايدار و حال من شما را وداع می»

  33. «زودگذرند، فقط در راه آزادی و نجات همت بگذاريد و بس
سه رکن آيين بودا عبارت است از رنج جهانی و ناپايداری/نپايندگی اشيا و 

بود و منشا های بیعدم جوهر ثابت. تصور اينکه جهان صحنه گذران پديده
انجامد که همه چيز رنج و مشقت است؛  درد و رنج بی پایان است به اين می

ا دائم در تغيير و هتوان یافت و پديدهثبات و سکونی در پس مظاهر نمی
آيد اند.  هر آنچه پديد میاند و دربردارنده مرگو عوارض گذرنده تبديل

افروزد و ثابت و محکوم به فناست و مانند شعله شمعی است که با اينکه می
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رسد، مع الوصف هر لحظه آن با لحظه بعدی متفاوت پيوسته به نظر می
به یک اعتبار نيستی است؛  است و شعله آن به یک اعتبار هستی است، و 

زندگی به مثابه جريان آبی است که دم پيشين با دم پسين متمايز است و 
های زود گذر است که به مجرد حيات به منزله یک سلسله مظاهر پيدایش

شوند و در عالم هيچ جوهر ثابت و آيد، نيست و فانی میاينکه پديد می
 31و اسباب جهان دانست، نيست. واقعيت ساکنی که بتوان آن را اساس اشياء

  35«. و غير خود»همه چيز غير واقعی، بی بود و بی اساس است و 
سهراب سپهری نيز با مفهوم اين نپايندگی  آشنا بوده و آن را چنين بيان 

 کند:می
 هايی که کشیدم در روزنقش

 شب ز راه آمد و با دود اندود
 هايی که فکندم در شبطرح

 36نبه زدود. روز پیدا شد و با پ
 

 یا در جای دیگری چنين می نويسد:
 31خوب زمانه دوامی به خود نديد.

 یا باز در شعر دیگری می سرايد: 
 گذرد،باد نمناک زمان می

 ریزد از پيکر ما.رنگ می
 خانه را نفس فساد است به سقف،

 31سرنگون خواهد شد بر سر ما. 
 یا در شعر دیگری می گويد: 

 آلودبوی فساد پرور و زهر 
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 تا مرزهای دور خيالم دویده است
 نقش زوال را

 31بر هر چه هست، روشن و خوانا کشیده است. 
يا در جای ديگری به اين اشاره دارد که هیچ چیز ابدی نيست و همه 

 چیز پايانی دارد. 
 نه تو می پايی و نه کوه
 میوه اين باغ: اندوه، اندوه

 نه تو می پايی  و نه من، ديده تر بگشا
 40آمد در بگشا مرگ

 41شدگیروشن .2
Bodhi  شدگی از ريشه یا روشنbudh   .و به معنای روشنی یافته است

Budh  به معنای دانستن، آگاه یا بيدار شدن است. شايد بيداری به جای
در زير درخت بودی به روشنايی  12شدگی واژه بهتری باشد زيرا بوداروشن
 13رسيد.

که تاکيد دارد ای اهميت کليدی تجربهطورکلی، بر بهشدگی یا آزادی روشن
با زدودن آرزوها، انتظارات و توقعات در جهان درک به طور کامل فرد 
ويژه آيين بودا تحت های ادیان آسيايی بهدیگر، آنچه در سنتبيانکند. بهمی

آميز وجودی معمول به تجربه تحول طورشود بهشدگی ترجمه میعنوان روشن
از طريق درک ماهيت حقايق و کنترل و غلبه بر اشاره دارد که فرد 

که در ساختار ظاهری و فعال جهان  آورددست میبه های روانیوابستگی
کننده است. اين ديدگاه عموم مردم جنوب و شرق آسياست که تعيين
العاده درک شدگی همان حقيقت نهايی است که از طريق بينشی فوق روشن

رسد جای آنچه صرفاا به نظر میتواند بهیای است که فرد مشده  و تجربه
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   15را مشاهده کند. 11حقيقت اشيا
شدگی دريافتی است که معنای پنهانش را در علاوه بر اين، روشن

های جزئی ملموس روزمره در کارهايی مثل خوردن آشاميدن و هرگونه تجربه
کننده ه شدگی یعنی رهايی از الگوهای گمرا کسب روشن کند.کار دیگر پيدا می

های تيره ادراکات معمول و نيل به روشنايی و شفافيت توهم و نادانی و حجاب
بنابراين، آزادی راستين حاصل روشن شدگی است. 11 که اصل حقيقت است.

اش وقتی انسان اين را دريابد در هر وضعی که باشد در زندگانی درونی
روشن اين حال 17کند.هميشه آزاد است، زيرا که خط عمل خود را دنبال می

با صدايی مبهم، با گفتاری یا با تماشای گلی شکوفا یا در  شدگی ممکن است
جا گذارد که از لحاظ تواند اثری از خود بهمیباشد و  ای غير مهمحادثه

 های متعارف بيشتر باشد.اهميت از اندازه
 گياه نارنجی خورشید

 روید کم کمدر مرداب اتاقم  می
 بیدارم
 41خواب. نپنداریدم در

-ها را مییا در شعر فانوس خيس چنان است که نجوای غمناک علف

 شنود:
 امها چکیدهروی علف
 امآلود يک ستارهمن شبنم خواب

 41شنوم.ها را مینجوای غمناک علف
شدگی در تعابير سپهری بيشتر با عناوين تاريکی و البته اشراق و روشن

بسيار غنی در شعر  شب مطرح شده است. شب و تاريکی نمادشناسی
سپهری دارد. شب و تاريکی در شعر سپهری به نور و اشراق گره خورده 
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 چنانکه گويی همان آب حيات در چاه ظلمانی سکندر است.: 
 آغاز و پاياندر تاریکی بی

 دری در روشنی انتظارم رویید
 ای فرود آمدسايه

 و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد
 سپس من کجا بودم؟

 ای نوسان داشتام در جای گمشدهشايد زندگی
 و من انعکاسی بودم

 زدها را به هم میکه بيخودانه همه خلوت
 رفت...و در پايان همه رویاها در سايه بهتی فرو می

 و من در تاریکی خوابم برده بود
 در ته خوابم خودم را پیدا کردم

 و اين هشياری خلوت خوابم را آلود...
 آغاز و پاياندر تاریکی بی

 فکری در پس در تنها مانده بود
 پس من کجا بودم؟

 رسممی بیداری حس کردم جايی به 
 تماشا کردم بیداری همه وجودم را در روشنی اين 

 50 آيا من سايه گمشده خطايی نبودم؟
 گويد: یا در جای دیگری چنين می

 هالحظه بیداری در 
 پيکرم کنار نهر خروشان لغزید

 آمد مرغی روشن فرود
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 11و لبخند گيج مرا برچید و پرید.
 یا در جای دیگر: 

 سهمناک بیداری در 
 از کنار زمان برخاستم

 هنگام بزرگ
 بر لبانم خاموشی نشانده بود

 12چشم انداز بزرگ.پهنه چشمانم جولانگاه تو باد، 
چنان با عظمت و ابهت است که آدمی را در برابر آن   هنگام بزرگ

است. هنگام  بيداری بزرگ نگام بزرگ همانیارای سخن گفتن نيست. ه
ناپذير است و آدمی در بزرگ یا بيداری بزرگ به سبب ويژگی ذاتی خود بيان

 . یا در اين شعر: 53تواند چيزی بگويدبرابر آن نمی
 در جنگل خاموشی رویا بود

 شبنم ها بر جا بود
 درها باز، چشم تماشا باز

 خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود
 می بویید. گل وا بود به بوییدن بی ما بود: زیبا بود

 تنهايی، تنها بود
 ناپیدا پیدا بود
 51.او  آنجا، آنجا بود

خورد. چشم میدر اشراق ملکوتی بودن و احساسی اصيل از تعالی به
شوند. خورشيد تازه از موجودات زمينی دستخوش نو شدن و استحاله تازه می

شود. از طريق اين تجربه روشن و نمایان می کند و کل جهانافق طلوع می
-اشراقی است که هر موجودی به طور فردی یا جمعی به بوداييت دست می
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تواند رخ شدگی به دوگونه مییابد. اما آنچه مهم است اين است که روشن
شود و یا یکباره و آنی. سهراب نيز شدگی یا تدريجی حاصل میدهد: روشن

به اشراق و روشن شدگی آنی  بودهیايی در شعر بود ذنتأثير آيين تحت
 اشاره دارد: 

 آنی بود درها وا شده بود
 برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پیدا شده بود

 مرغان مکان خاموش، اين خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود
 من رفته، او رفته ما بی ما شده بود

 زیبايی تنها شده بود
 هر رودی دریا

 11ا شده بود. هر بودی، بود
به تعبير فرزانگان  در اين شعر شاهد لحظه اشراق عظيم سپهری هستيم.

کردن یا سخن گفتن، فعاليت یا عدم فعاليت، و هر منظر و هر چينی سکوت
شود. هرگاه بصيرت حاصل شود، هر چيزی صدايی همه مربوط به بودا می

به نيروانا  شدگی و رسيدنو اما نتيجه روشن 51شود.وابسته به بودا می
خاموشی و سکوت است، همچنان که سهراب خاموشی را با تمام وجود خويش 

 کند:حس می
 و از کنار آن برخاستم

 هنگام بزرگ
 11بر لبانم خاموشی نشانده بود. 

رسيده  بیداری همچنين در دفتر زندگی خواب ها از جايی حرف می زند که به 
 رده است:است و وجود را در روشنی اين بيداری تماشا ک

 رسممی بیداری حس کردم جايی به 
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 11تماشا کردم. بیداری همه وجود را در روشنی اين 
 

نگريستن چيزها در پرتو نور اشراق یعنی رفع تمايز از چيزها و ديدن آنها در 
که می نمايند است. اما آنچه که در اينجا که هستند نه آنچنانحالت آنچنان

وزانه انسان و چيزی که از بيرون آمده های ر مهم است اين است که تجربه
شدگی شود و اين همان چيزی است که تواند منجر به اين روشنمی 59باشد

ها را درک در اشعار سهراب به خوبی نمایان است. او به خوبی اين تجربه
  10ای مجسم و ملموس آنها را بيان کرده است.کرده و به گونه

 سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد
 ايستادم تاو 

 دلم قرار بگیرد،
 صدای پرپری آمد
 و در که باز شد

 61من از هجوم حقيقت به خاک افتادم.
 و یا در جای دیگر: 

 در دل من چیزی است، مثل يک بيشه نور، مثل خواب دم صبح
 خواهدتابم، که دلم میو چنان بی

 بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.
 62خواند.دورهای آوايی است، که مرا می

 عشق به طبيعت .3
ادیان ابراهيمی امر قدسی یا مقدس و متعال را بيرون از اين جهان 

کنند در حاليکه آيين بودا و دائو در هند و چين امر مطلق به جستجو می
تعبير بوداييان بودا و به تعبير پيروان دائويی دائو را بايد در همين جهان 
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 ست.جست. سپهری غرق تامل در اين وجه اخير ا
پوشد و گرایانه او جامعه عمل میارتباط شاعر با طبيعت به عرفان طبيعت

شاعر از طريق انس با طبيعت به حقيقت رسيده و آرامش مدام خود را 
دهد گويی که جويد. سهراب نيز وابستگی خود را به طبيعت نشان میبازمی

-ز میاين رابطه با طبيعت ني  13زندگی و مرگ او به طبيعت بسته است. 

باشد از آنجا  ذنتواند به تاثير از آشنايی شاعر با آيين بودا و به خصوص 
 که :

روحانی است که امکان ارتباط باطنی را با شعور  حالتی از خلسه ذن
آن حالت » جاری در هستی یا شعور کيهانی فراهم می آورد. به بيان دیگر 

کند. در اين است که ما را با دیگر چيزهای هستی یگانه می جانخاص 
-ها یگانهحالت ما از چيزهای دیگر از مفردات هستی جدا نيستيم؛ بلکه با آن

های شخصی ایم، یک و همانيم و با اين همه، استقلال و فرديت و ويژگی
 11خود را نيز داريم. 

-تر زندگی هست که راه در هر یک از ما آرزوی بازگشتن به شکل ساده

شود. وقتی از کسب دانش را هم شامل می تر بيان احساس و نيزهای ساده
گوييم منظورمان بازگشت به زندگی طبيعی مردم بازگشتن به طبيعت سخن می

بدوی وماقبل تاريخ نيست. بلکه منظور یک زندگی آزاد است. البته آزاد بودن 
بند و باری نيست.  از قصد و غرض بودن که البته به معنای بییعنی بی

منظر زيبايی شناختی، گل سرخ یا زرد و برگ سبز است و در اينجاست که 
-تمام مفاهيم سودجويانه و غايت شناسانه یا زيست شناختی کنار گذاشته می

به همين طريق است که در رويارويی با طبيعت کل هستی ما به درون  شود.
خود ما کند چنان که گويی ضربان رود و هر ضربان آن را احساس میآن می
 15است. 
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های آيين بودا به انفکاک من از سپهری نيز به دليل تأثيرپذيری از آموزه
عالم هستی اعتقادی نداشته و آن را در کليت هستی مستحيل و فانی شده 

داند. آنها معتقدند که برای همه موجودات فقط یک هويت هست و فرديت می
افتراق و تمايزناپذير و واقعيت بايد فنا گردد ... تا بتوان به هويت غير قابل 

چهره که نه اين است و نه آن دست یافت. سپهری با انکار فرديت خويش بی
های عالم و نهايت و یگانه با هستی درک زيبايیو توسعه آن تا حد من بی

تواند در متن سازد. من او میواسطه آنها را بر خود ميسر میمشاهده بی
  11یابد و با آنها خود را همانند ببيند. ها حضوراجزا، اشيا و پديده

سپهری نيز اين روياروی با طبيعت را  در شعر صدای پای آب چنين بيان 
 می کند: 

 من در اين خانه به گمنامی نمناک علف نزديکم
 من صدای نفس باغچه را می شنوم

 و صدای ظلمت را، وقتی از برگی می ریزد.
 و صدای  سرفه روشنی از پشت درخت،

 ه آب از هر رخنه سنگ، عطس
... 

 من به آغاز زمین نزديکم
 نبض گل را می گیرم

 آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت 
... 

 زندگی گل به توان ابديت
 زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما

 زندگی هندسه ساده و يکسان نفس هاست. 
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... 
 گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

 ، جور ديگر بايد ديد. چشم ها را بايد شست
... 

 ساده باشيم.
 ساده باشيم چه در باجه يک بانک چه در زیر درخت،

... 
 کار ما شايد اين است که در افسون گل سرخ شناور باشيم.

... 
 کار ما شايد اين است

 که ميان گل نیلوفر و قرن 
 61پی آواز حقيقت بدویم. 

را باور، روح ما را مهذب  بنابراين، در شعر سپهری طبيعت می تواند ذهن ما 
مان را شيفته کند، شاعر بايد هميشه پذيرای طبيعت و موجوداتی باشد و جان

که در آن زندگی می کنند، به آواز پرندگان گوش بدهد، پرندگانی که از 
اسرار باخبرند و آوازشان از همه علوم دنيا آگاهی دهنده تر است. سپهری بر 

ی روح انسان در درک زيبايی معصومانه اين باور است که کمال و تعال
  11موجودات طبيعت، آزادی فردی و عشق ورزيدن است.

 نیلوفر و کاج .4
نويسد: ژاپنی در پس گذار بودن نيلوفر و های خود میسپهری در یادداشت

ماند. اما در پايداری کاج چيزی یکسان می بيند. نيلوفر ساعتی شکفته می
 19يد، فرقی ندارد.پاباطن با کاج که هزار سال می

 او در شعرهایش همواره از نيلوفر و نام می برد و به کاج نيز اشاره دارد. 
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 70نیلوفر  

بودايی اشاره دارد  –بسامد عباراتی چون نيلوفر که به پديده های عرفانی 
 به گونه ايی معنا دار در شعر سپهری بالاست:

 ای خدای دشت نیلوفر
 11کو کلید نقره درهای بیداری؟

 
يلوفر گلی است که در اغاز بود و هستی از ان نشات یافت، نيلوفر ن

مظهر خروج خورشيد از آبهای آشفتگی آغازين است. نيلوفر گل نور، مظهر 
اش یعنی بسط اشراق، نماد انسان فوق العاده یا تولد ماندگار است، شکوفه

یان الهی است. نيلوفر یعنی زمين عالم هستی که در آب های امکانات بی پا
شود و اين می شکفد. نيلوفر با طلوع خورشيد باز و با غروب ان بسته می

ها، ها، آفرينشخود مظهر تجديد حيات است. بنابراين مظهر همه روشنگری 
 72مرگی و کمال زيبايی است. باروری، تجديد حيات و بی

همين نيلوفر است که تولد دوباره را برای شاعر به ارمغان اورده، 
اش را به اصل انسانيت پيوند داده ی او را شکوفا کرده و ساقهاستعدادها

کند که اين گياه اشراق و مکاشفه را است. سهراب در شعر نيلوفر اذعان می
هایش در لحن در او پديد اورده است. نيلوفر یعنی شکفتن معنوی، زيرا ريشه

سمان رويد و گلهایش زير نور خورشيد و روشنايی آاست و به سمت بالا می
اش بند ناف که انسان را به کنند، ريشه اش مظهر ماندگاری، ساقهرشد می

دهد. ساقه نيلوفر نماد اوج معنوی است که برای بودا مقدس اصلش پيوند می
است چنان که ظهور بودا به صورت شعله صادره از نيلوفر تصوير می شود 

  73و اين شعله به معنی مکاشفه الهی است.
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 می ریزدبام ايوان فرو 
 و ساقه نیلوفر بر گرد همه ستون ها می پيچد

 کدامین باد بی پروا
 دانه اين نیلوفر را به سرزمین خواب من اورد؟

 نیلوفر و بید
 ساقه اش از ته خواب شفافم سر کشید

 من به رویا بودم
 14سیلاب بیداری رسید. 

... 
 نیلوفر رویید

... 
 نیلوفر به همه زندگی من پيچیده بود.

 
 ای حوریان و مو پریشان ها می آمیزدو صد

 با غبار آبی گل های نیلوفر:
 باز شد درهای بیداری.

 11پای درهای لحظه وحشت فرو لغزید. 
 

... 
 می بینم خواب

 16بودايی در نیلوفر آب
 77کاج   

است.  کاج همانند دیگر درختان خزان  71کاج رمز جاودانگی و بی مرگی
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اودانگی است. همچنين کاج را می توان ناپذير یا هميشه سبز، از نمادهای ج
به قياس سرو که در ادب کهن رمز جاودانگی و سرسبزی و بلندی است، 
پلکان معراج انگاشت. همچنين برخی معتقدند که از برخی نقوش کهن چينی، 
چنين بر می آيد که ميترا از کاج زاده شده است . اين مطلب علاوه بر 

  79ت دارد.جاودانگی بر تقدس اين درخت دلال
... 

 کودکی می بینی
 رفته از کاج بلندی بالا
 10جوجه بردارد از لانه نور 

... 

... 
 و خدايی که در اين نزديکی است:

 لای اين شب بوها
 11پای آن کاج بلند.

 
در آيين بودا، مطلق یا بودا درون همين هستی کيهانی است نه بيرون و 

بودا را بايد در جای جای اين جدا از آن . حضور خدا یا به زعم بوداباوران 
 کيهان ديد و جست.

 
 رنج .5

-و رهايی استوار است. انسان رنج می 12آيين بودا بر پایه دو اصل رنج

کشد تا رهايی یابد. اين رنج خواسته یا ناخواسته هرچه باشد انتهای ان آرامش 
روحی است. اين راه هشت گام پياپی دارد که پس از پيمودن آن انسان به 
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رسد. بودا به اين چهار حقيقت شريف دست قيقت شريف و عالی میچهار ح
-یافته بود. او از قيود اين جهان رها شده و خويش را آزاد ديده و به ذات بی

  13مرگ یا نيروانا رسيده بود.
یکی از مفاهيم پرکاربرد در شعر سهراب مفهوم رنج است اما نه همان 

ها سرو کار دارد بلکه انه با انرنج یا اتفاقات ناخوشايندی که انسان روز 
شناختی و فلسفی ان نمود بيشتری دارد رنجی که از رنجی که جنبه هستی

 شود. لوازم زندگی است و هيچ وقت از زندگی انسان زدوده نمی
گويد که به نظر همان رنج ها از رنجی سخن میسهراب در زندگی خواب

شت انسان تنيده شده شناختی بودايی  است همان رنجی که در سر هستی
 است. 

 مرا تنها گذار
 ای چشم تبدار سرگردان

 مرا با رنج بودن تنها گذار
 14مگذار خواب وجود را پرپر کند.

 یا در شعر جان گرفته چنين می گويد: 
 11تراوید از تن من دردمی

شناسی حال اگر اندوه و رنج از جنس فهم و اندیشه باشد آن را رنج معرفت
اين نوع رنج حاصل از معرفت انسان است. در آيين بودا اگر نامند. چون می

انسان به شناختی از هستی برسد و دريابد که هستی ناپايدار است اين برای 
او درد اور خواهد بود اما از سوی دیگر با آگاهی و فهم ناپايداری هستی اين 

 شود.کشد و اين رنج تمام میهایش میدست از دلبستگی
 غم هست به دلديگران هم را 

 16غم، من ليک، غمی غمناک است
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 یا در جای دیگر: 
 ديدار دگر، آری: روزن زیبای زمان

 ترسیدم، دستم به زمین آميخت. هستی لب آيینه نشست
 11خیره به من: غم نامیرا .

 اين همان رنج یا دوکه ابدی است. 
 شود رنج واما آن هنگام که اشراق عظيم حاصل شود، نيروانه هويدا می

 شود: رود و رنج و غم هم خاموش میتشويش از ميان می
 سقف از ما لبریز، ديوار از ما، ايوان از ما

 11از لبخند، سردی سنگ: خاموشی غم.
 نتيجه گیری: 

ذهن و اندیشه و هنر سهراب سپهری با تفکر عرفان شرقی، آميخته شده 
ت عارفانه است. او با بيانی نمادين درصدد بيان شهود، کشف و دیگر حالا

خود است. او در حقيقت صاحب نمادگرايی عرفانی است و در اين حوزه 
یکپارچگی عالم و اجزای ان، احساس یگانگی با کل هستی و ... انعکاسی 
شاعرانه یافته است. تأثيرپذيری او از عرفان شرقی او را به شاعری با نگرشی 

های عادت متفاوت تبديل کرده است و موجب شده است که در شعرهایش
معنايی و تصويری و زبانی را دگرگون کرده و شيوه اندیشيدن جديدی را برای 

 خوانندگان به ارمغان آورد. 
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 .۱۲1، ص شعر واندیشهآشوری،  داريوش.  34
 . ۲3، ص ۱۳13،  مرواريد، تهران، نگاهی به سهراب سپهری شميسا سيروس، .  32
،  ۱۳11، امير کبير ، تهران، ۱، جادیان و مکتب های فلسفی هند. شایگان داريوش،  33

 .۱۴3ص 
 .۱۴3، ص ادیان و مکتب های فلسفی هند. شایگان داريوش،  31
35   .anattā 
 .13، )در قیر شب(، ص تابهشت ک.  31
 .۳۴(، ص خراب، )هشت کتاب.  37
 . 33، )دلسرد(، ص هشت کتاب.  31
 .۴1(، ص ناياب، )هشت کتاب.  39
 .۲۳۳(، ص پا راه، ). هشت کتاب 10

اينکه انسان بتواند خويشتن را از مفهوم جعلی خود رها  از در نگاه انسان شرقی پس. 14
مقدس است، بيدار کند. در ساحت اين خرد بايد خرد باطنی را که ناب و کند می

بيند و آن را کليددار خزاين اخلاقی و منبع نفوذ مهر و باطنی نوری درونی می
طور کامل بيدار شد اين داند. زمانی که خرد باطنی بهعدالت و انصاف و ترحم می

تک افراد از حيث روح، جوهر، طبيعت با زندگی شود که تکحقيقت آشکار می
زوالش هستند. وقتی اين خرد باطنی اند و در احاطه شکوه بیبودا یکسانجهانی 

گشايد انگيزد و نظرگاه روح خويش را میبيدار شد بودا طبيعت اخلاقی خود را برمی
رساند. در آن نمایاند و مأموريتش را به انجام میو استعداد و ظرفيت جديدش را می

يماری و سالخوردگی نخواهد بود و صورت دیگر جهان، اقيانوس، تولد، مرگ، ب
ها خواهد بود. در چنين شود و جهان سرزمين خالصیجهان، مقدس و معبدگونه می

ها دیگر مند شود و انسانتواند از مسرت حاصل از نيروانه بهرهجايی بودا می
نگری شدگی درون تنگی نخواهند شد. در اين تجربه روشندستخوش غم و اندوه و دل

شود و من را با خود خود است. انسان در شرایط معمول دچار توهم میدر طبيعت 
کند. خود چيزی جز من است. داشتن درک بالا از من به خود مشتبه و خلط می
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گيرد. وقوع ساتوری تری دارد و من را در برمیشود. خود دامنه وسيعمنجر می
شود که نوعی یعنوان یک حادثه ناگهانی در ساحت آگاهی تعبير و تفسير مبه

نگری شدگی درون رهايی از من و رسيدن به خود از طريق طبيعت بوداست. روشن
در طبيعت خود و آزادی ذهن از فريب دام خود است. خود همان همه بودا یا آگاهی 

شود و مخلوقات در اين کلی زندگی است. داشتن درک بالا از من به خود منجر می
 چيزی بودن و خود بودن را از خود زايل کنند. مسير بايد نخست مخلوق گونگی، 

مترجم ع. پاشايی و نسترن پاشايی، مرکز  بی دلی در ذن،سوزوکی، د.ت. نک: 
 .16تا  11ص  .1311، مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

. بودا زير درخت انجير معبد به اشراق عظيم رسيد. سپهری هم در جايی از مصاحبت  12
چون دیگر خود « آیممن از مصاحبت آفتاب می»گويد:  خود با بودا سخن می

تواند برای هندوانی که چون یابد که تنها اوست که میروشن شده است و در می
خورند، مفسير عرفان و حکمت بودا های مقدس رود گنگ غوطه میگنجشک در آب

شميسا باشد و یا پيام مناسک نمادين آنان را برای دیگران معنی کند. نک: 
 . 33یروس، همان، ص س

 و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را
 به من می آموزد

 فقط به من
 (۳۲۱، ص مسافر)هشت کتاب،  های دره گنگمو من مفسر گنجشک

 . ۱۱1-۱۱3، صص ۱۳33مترجم ع. پاشايی، اسپرگ، تهران،  راه بودا،. سوزوکی،  13
ر متون عرفانی بر آن تاکيد . همان چيزی که بر زبان پيامبر خاتم هم جاری بود و د- 11

گفت: اللهم ارنی الاشياء کما هی. خدایا چيزها را به من آنگونه شود. پيامبر میمی
 نمايند(که هستند بنما )نه آنگونه که می

15 . Jones, Lindsay, 2005, Ensyclopedia of religion, Macmillan reference, 

vol.4, p. 684. 

شود. دهد متأثر نمیاشياء از تغييراتی که در جهان روی میحکيم فرزانه با درک ماهيت 
از اين لحاظ وی به اشياء خارجی متکی نيست و از اين رو رضايت خاطرش به 
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وسيله آن اشياء محدود نخواهد شد. در مورد چنين شخصی می توان گفت که وی به 
ريد جواهر ترجمه ف تاريخ فلسفه چين،رضايت خاطر مطلق رسيده است. فانگ يولان، 

 .۱۴1، ص ۱۳33کلام، فرزان روز، تهران، 
مترجم ع. پاشايی و نسترن پاشايی، مرکز  بی دلی در ذن،سوزوکی، د.ت. .  11

 .13، ص ۱۳11، مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب
، ص ۱۳13ترجمه ع.پاشايی، نشر ميترا، تهران، ، ذن و فرهنگ ژاپنی .سوزوکی، 17

۴3. 
 .11لخ(، ص ، )خواب تهشت کتاب.  11
 .11، )فانوس خيس(، ص هشت کتاب.  19
 .۱۲1(، ص پاسخ، )بی هشت کتاب.  50
 . ۱۳۳(، ص بی تار و پود، )هشت کتاب . 54
 . ۱31(، ص کو قطره وهم، )هشت کتاب.  52
 ۳۴۱، صتاريخ فلسفه چين. فانگ يو لان،  53
 .۲۱1(، ص پادمه، )هشت کتاب. 51
-آيين بودا بر شعر سپهری ديده می تأثيری که از. ۲۳1-۲۴3،صص هشت کتاب.  55

شود در بعضی موارد ظاهری است و در برخی دیگر در عمق معنای آن نهفته است 
 و برای آن بايد به موشکافی شعر پرداخت. 

 . ۳13-۳۴1صص  تاريخ فلسفه چين،. فانگ يو لان،   51
 .11۱ص (، پادمه، )هشت کتاب . 57
 . ۱۲1،( ص پاسخبی، )هشت کتاب .  51
 .۴1، ص ذن و فرهنگ ژاپنی سوزوکی،.  59

شوند. ذن تجربه روزانه ماست و چيزی های کوه بلند میهمان گونه که ابرها از قله  10.
-۴1، از صص ذن و فرهنگ ژاپنینيست که از بيرون آمده باشد. نک: سوزوکی، 

13. 

 .۳۱3(، ص مسافر، )هشت کتاب.  14
 .۳1۱، )در گلستانه(، ص هشت کتاب . 12
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های ب اين خويشاوندی با طبيعت و زندگی طبيعی را همواره در شعرها و نقاشی. سهرا 13
های کند. رابطه عاشقانه با خاک و خورشيد وسط ظهر تابستان، سنگخود تکرار می

های های کاهگلی موتيفهای تشنه، بوی خاک باران خورده، و خانهسوزان و درخت
 عمومی او در آثار هنری او هستند. 

، ص ۱۳3۴، چشمه، چاپ چهارم، هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروزاشايی، ع. پ.  11
۲3. 

 .۴۲1 ۴۲3-، صص ذن و فرهنگ ژاپنیسوزوکی، .  15
 . ۲31 -۲33، صص «شهود، نماد و شعر سهراب سپهری » .  11
 .233 -2۸3صدای پای آب(،  صص ، )هشت کتاب.  17
 .۱۲۱-۱۲3، صص ۱۳13 ،  انتشارات هاشمی،هدايت و سپهری بهرام مقدادی، .  11
، ص ۱۳3۲)ويراسته پيروز سيار(، سروش، تهران، ، اتاق آبیسپهری، سهراب،  .  19

11. 
می خوانند و از دوره باستان تا اين زمان در ستایش  padmaهندیان نيلوفر را به نام .  70

ان ترانه ها خوانده اند. اين گل در نزد هندوها و بودايی ها رمزی پر ارزش، از 
است. آن ها زندگی انسان را چون سرگذشت نيلوفر می دانند: نيلوفر از دمی  زندگی

که در دل آب غنچه می يندد تا بامدادی که از آب سر بيرون می کند و با نخستين 
بوسه بامداد لب می گشايد، انسانی را می ماند که از غنچگی به شکفتگی رسيده 

ه می شود و از مقام گلی ساده تا ، در راه تاريخ نيز گلی مقدس شمرد padmaاست. 
، ص ۱۳3۳، نگاه معاصر، تهران، بوداخدايی رسيده است. نک: پاشايی، عسگری، 

۱3. 

 .۱۴1، )گل آيينه(، ص هشت کتاب . 74

، چاپ اول، انتشارات بينادل، ص نگاه ناب(، ۱۳3۴ها، )محمد ابراهيم، ضرابی . 72
۲۴1. 

، سکينه رسمی، «در شعر سهراب سپهری هم پيوندی درخت و اشراق و بازتاب ان » . 73
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز ، سال  زبان و ادب فارسی،

 (1۲. )ص 31-۴۳، صص ۲۲3، شماره 31، پاييز و زمستان 1۳
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 .۱۲3-۱۱1، )نيلوفر(، صص هشت کتاب . 71
 . ۱13، )گل آيينه(، ص هشت کتاب . 75
 .۲۳3، )شورم را(،  ص هشت کتاب . 71
های اساسی درختان و گياهان در هشت کتاب به کاج، سرو، مفهوم نمادين دلالت. 77

اند. شود که به عنوان سمبلی با مفهوم جاودانگی به کار رفتهسپيدار و ... مربوط می
دهد، ای که انها را در یک حوزه معنايی قرار میها بر حسب ويژگیاز انجا که واژه

گويند؛ پس شود که در ادبيات به آن مراعات النظير میمی با هم آيی متداعی ناميده
بررسی »سهراب اين نمادها را در قلمرو با هم آيی متداعی به کار برده است. نک: 

، مهدیه پراک، زهرا غريب حسينی، جليل «مصاديق ابديت در اشعار سهراب سپهری 
-۴۱، صص 1۳، بهار وتابستان ۳1، شماره ۱1، سال نشريه ادب و زبانشاکری، 

 . 1۲-1۱.  صص 33
یکی از ؛  1۲-1۱، صص «بررسی مصاديق ابديت در اشعار سهراب سپهری . » 71

-شاعران ژاپنی شعری دارد درباره کاج پير تنهايی: یکی درخت کاج ایستاده تنها/بی

های بسيار؛/ با چه خداگونه جلالی/ انجا ایستاده! / بامداد / از کنارش گمان نسل
دوزم،/ هرگز از اين ایستم،/ و ایستاده در ان چشم میه/ زيرش میگذرم؛/ شامگامی

گويد: زمان درازی که در پيش است/ ؛یا شاعر دیگری می شوم!کاج تنها/ سير نمی
اين جا بر پا و بالنده باش چون پيش،/ و روزهای دوستی ما را به یاد آور/ حتی از 

 . ۴۱1 -۴۱3ی، صص پس مرگ من، ای کاج نک : سوزوکی، ذن و فرهنگ ژاپن
 .1۲ص ، همان،  «بررسی مصاديق ابديت در اشعار سهراب سپهری ».  79
 333)روشنی، من ، گل، آب (،ص . هشت کتاب،  10
 .212)صدای پای آب(، ص . هشت کتاب،  14

و  ینگرش آيين بودا به ماهيت درد، رنج، ترس، شک و احساس ناامن یطورکل 12.
که  کندی. ذهن تلاش مخيزدیجهالت ذهن برم اين است که اين شرایط از يدیناام

 خواهدیگونه که خودش منه آنگونه که هست بشناساند آنکه آن یجاواقعيت را به
ها حذف شرایطی است که یک ها و حالتتفسير کند. راه بودا برای رهايی از اين رنج

مسير از و اين  گيردیفرد طی آن در ارتباط با جهان و مردم دیگر و خودش قرار م
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گفت  توانیم ين،و بنابرا شودیطريق تمرين مراقبه و توسعه همدردی ميسر م
 يد و بندهایاز ق یبودايی متشکل از تغيير و تحول حسی و رهاشدگ یشدگروشن

و جهان است و از منظر بودايی چنانچه مردمان از  یا همان ذهن هنجاری خود
عالم هستی را رها از تعلقات واکاوی  و رهيدندینسبت به جهان م يد و بندیهرگونه ق

ها بايد با همه ؟ در اين مسير انسانديدندیها که نمچيز آنگاه چه  نمودندیم
قلبی،  هایيرگیها، شهوات جنسی، تآرزوهای خودخواهانه، ترس ،مختلف یهاوسوسه
که معرف  ينیب، شک، نفاق، غرور، خودبزرگهایبدنی، احساسات، تنبل یهاضعف

 نک:مقابله کنند که اين کاری بسيار دشوار است.  ،هويت ایشان استاحساس 
 Jones, Lindsay, 2005, Ensyclopedia of religion, Macmillan reference, vol.4, 

p. 684. 

، ترجمه ع. پاشايی، فيروزه، تهران، چاپ دوم، آيين بودانک : هانس ولفگانگ،  .  13
۱۳11. 

 .3۴، ص (جهنم سرگردان، )هشت کتاب.  11
 .۳1(، ص جان گرفته، )هشت کتاب.  15
 .۳۲هشت کتاب  ) غمی غمناک(، ص .  11
 .۲3۲(، ص به زمينهشت کتاب، ) .  17
 .2۱2ص . هشت کتاب، )بيراهه ای در آفتاب(،  11
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 ، تهران.۱۳1۳، نشر مرکز، چاپ اول، شعر و اندیشهآشوری داريوش ،  .۱
، چشمه، چاپ پنی از آغاز تا امروزهایکو شعر ژاپاشايی، عسگری,  .۲

 .۱۳3۴چهارم، 
 .۱۳3۳، نگاه معاصر، تهران، بوداپاشايی، عسگری،  .۳
)ويراسته پيروز سيار(، سروش، تهران، ، اتاق آبیسپهری، سهراب،  .۴

۱۳3۲. 
مترجم ع. پاشايی و نسترن پاشايی،  بی دلی در ذن،سوزوکی، د.ت.  .5

 . ۱۳11مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب، 
مترجم ع. پاشايی و نسترن پاشايی،  بی دلی در ذن،سوزوکی، د.ت.  .3

 .۱۳11مرکز مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب، 
ترجمه ع.پاشايی، نشر ميترا، تهران، ، ذن و فرهنگ ژاپنی سوزوکی، .1

۱۳13. 
 .۱۳33مترجم ع. پاشايی، اسپرگ، تهران،  راه بودا،سوزوکی،  .3
 آگه.  ، نشرموسيقی شعرشفيعی کدکنی،  .1

 . ۱۳13،  مرواريد، تهران، نگاهی به سهراب سپهری شميسا سيروس،  .۱3
، چاپ اول، انتشارات بينادل، نگاه نابها، محمد ابراهيم،  ضرابی .۱۱

۱۳3۴ . 
 . ۱۳3۴،  ثالث، تهران، از مصاحبت آفتابعابدی کاميار،  .۱۲
 .۱۳11تهران، ، سپهری و بوداعماد، حجت،  .۱۳
مه فريد جواهر کلام، فرزان روز، ترج تاريخ فلسفه چين،فانگ يولان،  .۱۴

 .۱۳33تهران، 
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 .۱۳33،  پاژنگ، خلوت انسمشفق کاشانی،  .۱1
 .۱۳13،  انتشارات هاشمی، هدايت و سپهری مقدادی، بهرام،  .۱3
، ترجمه ع. پاشايی، فيروزه، تهران، چاپ آيين بوداولفگانگ، هانس،   .۱1

 .۱۳11دوم، 
 . ۱۳31، طهوری، تهران، هشت کتاب .۱3
، مهدیه پراک، زهرا «يت در اشعار سهراب سپهری بررسی مصاديق ابد» .۱1

، شماره ۱1، سال نشريه ادب و زبانغريب حسينی، جليل شاکری، 
 .  33-۴۱، صص 1۳، بهار وتابستان ۳1

مجله ، بهروز ژاله، «جستاری درباره رويکردهای عرفانی سهراب سپهری » .۲3
، صص ۱۳31: ۱۳-۱3، شال سوم، شماره مطالعات و تحقيقات ادبی

3۱-1۱ . 
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